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قاب جادو

صداوسیما 
میل به تغییر  دارد

بهنــاز شــیربانی: روزهــای توفانــی 
جام جــم، رو به آرامی اســت. محمد 
ســرافراز از ســمت رئیس ســازمان 
صداوسیما استعفا داد و علی عسگری 
بــر صندلی او تکیه زد. حواشــی مرد 
پرخبر چند ماه گذشــته جام جم هنوز 
هم ادامه دارد و صحبت های بسیاری 
در مــورد چگونگــی عملکــرد او در 
چند ماه مدیریتش نقل می شــود. اما 
طبعا یکــی از بزرگ ترین حواشــی او 
در دوران مدیریتــش، اختــلاف او بــا 
سیما  معاون  پورمحمدی  علی اصغر 
بــود. گرچه این اختــلاف در روزهای 
نخســتین آن قدر چشــمگیر نبود، اما 
به مــرور برخــی اتفاقــات زمینه این 
اختــلاف را پررنگ تر کرد. اســتعفای 
برخــی از مدیــران شــبکه ها چــون 
غلامرضا غلامی، مدیر شــبکه چهار و 
نامه تندوتیــزش به پورمحمدی یکی 
از نشــانه های این اختلاف بود. ایجاد 
دو مرکز امور نمایشــی ســیما و مرکز 
گســترش فیلم نامه نویســی سیما نیز 
از دیگــر مواردی بود کــه به اختلاف 
رئیس سازمان صداوسیما و معاونش 
دامن مــی زد. هرچنــد کــه در ابتدا 
محمد سرافراز با شعار «جوان گرایی»، 
«برون سپاری» و «چابک سازی» دست 
بــه تغییر گســترده مدیران باســابقه 
صداوســیما زد اما به نظر می رســد 
محدودکردن قدرت عمل بســیاری از 
مدیران در مراکز تحت مدیریتشــان و 
عزل یکباره بســیاری از آنها زمینه این 
اختلاف را بیشــتر می کرد و درنهایت 
بسیاری از وعده های سرافراز مبنی بر 

بهبود شرایط تلویزیون محقق نشد.
بــا گذشــت روزهــای پرالتهــاب 
صداوســیما، ایــن روزهــا بحث های 
بسیاری پیرامون تغییر برخی از مدیران 
در پی انتصاب علی عســگری مطرح 
است. از جمله علی اصغر پورمحمدی 
(معاون سیما). هرچند که باید انتظار 
جابه جایی برخــی مدیران را در دوران 
مدیریت تازه صداوسیما داشت. اما به 
نظر می رسد علی اصغر پورمحمدی با 
توجه به حواشــی اختلافش با رئیس 

با دست  این بار  پیشــین صداوســیما، 
بازتــری مســئولیت هایش را انجــام 
خواهــد داد و به نظر نمی رســد او از 
گزینه های احتمالی این تغییرات باشد.

از ســوی دیگر به نظر می رســد با 
توجه به سوابق همکاری علی عسگری 
با چهره هایی چون مرتضی میرباقری یا 
حسن خجسته، حضور یکی از آنها در 
مقام مشاور یا قائم مقام رئیس رسانه 
ملی پررنگ تر اســت و این مورد یکی 
از تغییرات احتمالی است که در آینده 
نزدیك باید شــاهد آن بود. به هر روی 
به نظر نمی رســد در اســتراتژی کلی 
اتفاقات  ســازمان صداوسیما شــاهد 
گمانه زنی ها  هرچند  باشــیم.  عجیبی 
فراهم شــدن شــرایط مطلوب تری  از 
در صداوســیما حکایت می کند. با این 
حال بــرای اظهارنظر قطعــی باید تا 
علی عسگری  اهداف  مشخص شــدن 

تأمل کرد.
اما توجه بــه یك نکته، ضروری 
به نظر می رســد و آن این است که 
رســانه ملی مدت هاست در شرایط 
سختی به سر می برد که تغییرات در 
ســطوح مدیریتی نمی تواند راه حل 
برون رفت از برخی مشــکلات باشد. 
صداوســیما  ســازمان  از  انتظارات 
تغییــر کرده اســت و سال هاســت 
تلویزیون  از  مخاطبان رســانه ملی 
کشورشــان انتظار تغییرات وسیع تر 
و چشــمگیرتری را دارنــد. با توجه 
به سوابق علی عســگری، می توان 
او را مدیــر اثرگذارتری دانســت. با 
این حال باید دید آیا اساســا نگاهی 
مبنی بر تغییرات اساسی در سازمان 
صداوسیما وجود دارد و اصلا میلی 
به تغییر هست و آیا می توان انتظار 
داشت به توقعات مخاطبان رسانه 

ملی پاسخ داده شود؟

تماشاخانه

چند سطر درباره «بازار عاشقان» هادی مرزبان
یکی به نعل، یکی به میخ

یک اثر هنری اگر موضع روشــنی نداشته باشد، چگونه می توان 
با آن برخورد کرد؟ این پرسشــی اســت که این روزها هنگام دیدن 
بســیاری از اجراها در تاریکی ســالن به ذهنمان می رســد. صدای 
نمایش از کجاســت؟ ما با چه منظری در یــک تئاتر روبه روییم؟ یا 
به زبانی ساده تر، جمله محاوره ای که این روزها در بین تماشاگران 
می شــنویم، «بالاخره نفهمیدیم نمایش سنگ کیو به سینه می زد؟ 
اصن چی می خواست بگه؟». شــاید مثل این باشد که ما به عنوان 
یک نویســنده بخواهیم از زندگی خودمان بنویســیم. اما از کجای 
زندگی مان شــروع کنیم؟ با کدام منظر بنویســیم؟ از منظر زندگی 
هنری؟ یــا زندگی سیاســی مان؟ یــا زندگی روزمره مان به شــکل 
تقویم وار؟ از چه می خواهیم حرف بزنیم؟ گاهی نمی شود نوشته یا 
هر پدیدار هنری را بی کرانه دید و همان طور هم ارائه کرد. پس فرق 
زندگــی روزمره با هنر چه خواهد بــود؟ پس نگاه ما به همه آنچه 
در کنارمان رخ می دهد، چیست؟ مسئله قضاوت نداشتن، با مسئله 
موضع یا نگاهي نداشتن در اثر هنری فرق دارد. اینکه یک اثر هنری 
فارغ از قضاوت خوب یا بد به نظر مؤلفش، مسیر خودش را برود و 
از قضاوت های ارزشــی و اخلاقی یا هرگونه قضاوت قاطع بپرهیزد. 
اینکه اثر هنری خودش را در مســیر مخاطب بگشــاید تا مخاطب 
چــه تأویلی کنــد از آنچه می خوانــد یا می بینــد، بی آنکه قضاوت 
مؤلف، مدام چون چکشــی بر سرش فرود  آید، فرق می کند با اینکه 
اثر هنری موضعی نداشــته باشد. موضع نداشتن و ناروشنی در اثر 
هنری با ابهام هنری هم فرق بســیار دارد؛ ابهامی که در دل خود، 
روزنه ای به هنــر و تخیل را باز می گشــاید و روایت ها و تأویل های 
تازه را میسر می کند. موضع داشتن در اثر هنری، حداقل حسنش این 

اســت که راه دریافت و درک نمایش را برای تماشاگر آسان می کند 
و ســبب ارتباط عمیق تر و جدی تری بین اثر و تماشاگر می شود. اما 
«بازار عاشــقان» نوشــته محمد ابراهیمیان و بــه کارگردانی هادی 
مرزبان، از آن دست نمایش هایی است که هم در اجرا و ارائه و هم 
در متن، موضع ناروشنی دارد و به همین دلیل یک جور عافیت را در 
دل خود دارد. نوشــتن و اجرای نمایش نامه ای که نگاهی تاریخی و 
عرفانی دارد، اصلا کار ســاده ای نیست؛ هم نگاه تاریخمند نیاز دارد 
و هم آشــنایی با عرفان و مسیری که پای عقل در وادی اش همیشه 
در گل است و از آن سو گفتن و نوشتن از ابعاد هنجارشکن و به قول 
عرفا، خرق عادت وار از آن روزگار، اغلب نمی تواند مسیر از نوشتن تا 
اجرا بر صحنه را به ســلامت و به دور از حذف و تعدیل بگذراند که 
شاید موضع نداشتن «بازار عاشقان» نتیجه همین امر باشد، یکی به 

نعل می زنیم، یکی به میخ تا به کجا راه برد تماشاگر هشیار؟ 
ناروشــنی در «بــازار عاشــقان» هم در اجراســت که بــا اجرای 
پرفورمنس هایی در ســالن انتظار آغاز می شود؛ پرفورمنسی در قالب 
یک بازار مکاره در گذشــته که تماشاگر را برای ورود به دنیای نمایش 
به قولی آماده می کند هرچند آنچه در پرفورمنس ها به شــکل بداهه 
رخ می دهــد چندان ارتباطــی به موضوع نمایش نــدارد و ادامه ای 
هم نمی یابد. حالا در تاریکی ســالن، ما با یک صحنه تئاتر به شــیوه 
ســنتی روبه رو می شویم که تا آخر نمایش هم آن ارتباط آغازین میان 
بازیگــر و مخاطب کــه در پرفورمنس ها بود، دیگر تکرار نمی شــود. 
گویی پرفورمنس نخســتین، بخش مجزایی از فــرم اجرائی بوده که 
بعدها به فرم اجرا الصاق شــده است. و ناروشــنی در متن، نمایش 

درامــی بر صحنه که ســعی صادقانه ای دارد در نشــان دادن زندگی 
یک عارف و یک شــاعر ایرانی در گذشــته که مشخص نیست، از چه 
منبعی برای زندگی نامه آنها ســود جسته اســت. گویی چندین منبع 
مختلــف با نگاه های متفاوت، مرجع نوشــتن زندگی نامه تاریخی این 
نمایش بوده اند و همین تماشــاگر را بــا ملغمه ای روبه رو می کند که 
ســرگردانش می کند. «بازار عاشــقان» یک نمایش موزیکال اســت؛ 
نمایشی با همراهی موسیقی و حرکات موزون و دیالوگ که البته هم 
موســیقی و هم رقص و سماع در این نمایش، در حد یک فرم اجرائی 
نیســتند بلکه تنیدگی کاملی با مضمون روایــت دارند. نمایش های 
موزیــکال در ایران، صدایی اســت در میان صداهــای دیگر تئاتر که 
توانســته مخاطبان خودش را داشــته باشــد، فارغ از اینکه این  گونه 
نمایشی– که به هرحال نمایش هم هست- آیا جذابیت های دراماتیک 
دارد؟ شخصیت پردازی درست ودرمانی دارد؟ یا اگر دراماتیک نیست 
و نمایشی غیردراماتیک است آیا به لحاظ فرم و اجرا توانسته تماشاگر 
را با خود همراه کند؟ اگرچه اغلب نمایش های همراه با موسیقی که 
در ایران در سال های اخیر دیده ایم، روایت محورند اما بسیاری از آنها، 
روایت دراماتیک مناســبی ندارند و پاشنه آشیلشان همین جاست که 

درام هایشان کشش دراماتیک ندارد. 
نمایش «بازار عاشــقان»، روایتی از یک داستان تاریخی، عرفانی 
که به تکــرار، آن را شــنیده و خوانده ایم. روایتــی تاریخمند درباره 
شــمس و مولانا و حکایت دیرین عشــقی در مســیر شــناخت که 
هنوز هم در تاریخ ادبیات ما حکایتی ارزشــمند و پررمزوراز اســت 
که با اندک آشــنایی زدایی و تازگی در این نمایش به تماشاگر منتقل 
می شــود و تنها شــاید نگاه تاریخمند درام که در برهه ای به روزگار 

حلاج  گریزی می زند، اندکی روایت سرراست را می شکند. 

چخوف، گوگول، داریو فو، 
ادواردو د فیلیپو و مانند اینها 

که از سرآمدان کمدی در جهان 
هستند، می توانند مسیر درست 
کمدی را بر ما بگشایند مشروط 
بر آنکه شناخت درستی برای 

انجامش هم به وجود  آید و 
ضرورتا به تقلید بسنده نشود. حتی 

کمدی های ایرانی نیز در این راه 
تأثیرگذارند، البته اگر شکل درستش 

به صحنه بیاید

این روزهــا بــازار کمــدی بیشــتر از اجراهای جدی 
داغ اســت و حتی گاهی این کمــدی آمیخته  با تراژدی 
می شــود و شــاید تنها دلیلش جذب مخاطبان تئاتری 
اســت که یا حوصله فضاهای جــدی و اندوه بار و تلخ 
محض را ندارند یا اینکه این گروه ها به دنبال جذب قابل 
تضمین تماشاگران  هستند که به هرحال سود و زیان کار 
هم از ابتدا مشخص باشد، چون کارهای جدی اغلب با 
شکســت همراه خواهند شد مگر با فرمول های دیگری 
این جاذبه و ضرورت تماشاشدن را فراهم کرده باشند. 
در ایران هنوز کمدی جدی گرفته نشــده است؛ با آنکه 
به لحاظ کمّی، یحمتل دارد رشــد می کند اما به لحاظ 
کیفی هنوز اتفاق بایسته و چشمگیری پیشِ رویمان قرار 
نگرفته. علاوه بر کوروش نریمانی در گروه معاصر، میثم 
عبدی و امید طاهری در گروه اشتباهات توانسته اند این 
مقوله را با جدیت دنبال کنند. آنها این روزها دو نمایش 
کمدی «اتفاقات» و «استشــمامات» را در تالار قشقایی 
اجرا می کنند و هر روز هــم طرح مطالعاتی خویش را 
در اختیار بازیگــران و علاقه مندان جوان می گذارند که 
درباره کمــدی به طور نظری و عملــی بحث می کنند 
و اتــوود انجام می دهنــد. درادامه بــا نمونه هایی که 
این روزهــا در تالارهــای خصوصی و دولتــی در زمینه 
کمدی اجرا می شوند، آشنا می شویم تا حال وهوای این 
کمدی ها نیز دســتمان بیاید که بــا چه نیت و توانی در 

حال اجراشدن هستند. 
سوراخ

«سوراخ» هم کمدی است و هم تراژدی. از یک سو 
مــا را می خنداند کــه عده ای به نام تروریســت گرفتار 
پلیس شــده اند و از ســوی دیگر، می رنجانــد که چرا 
اینان را پلیس دســتگیر کرده اســت. به هرحال تجربه 
نویی اســت و البته نگاهش تجربی نیست. یعنی روی 
نشــانه های آشــکار حرکت می کند بی آنکــه بخواهد 
نشــانه ها و حرکت های نوینــی را پیشِ رویمــان قرار 
دهد. آشکار اســت چون تنها نکته باارزش، مهندسی 
صداســت که در فضاســازی ها به کار گرفته شــده که 
این هم عنصری اســت که در ایران در چند ســال اخیر 
بســیار و به انحای مختلف تجربه شده است. سوراخ 
در ســطح، بســیار قوی عمل می کند. اینکه موقعیتی 
ساخته و پرداخته شود که در آن ترس و گریزی نمایان 
شود. اینکه بازیگران هم بتوانند در این وضعیت حضور 
پررنگی داشته باشند که بشود در ارائه واقعیت خشن، 
بهتریــن رفتار ممکن را انجــام داد و برای تلطیفش از 
طنز هم چشم پوشــی نکرد که بشــود اینها را به نوعی 
هضمــش کرد، ازجمله مواردی اســت که کار را قابل 
پذیرش می کند. نوعی جدل و درگیری اســت و هر دو 
گروه می هراســند. پلیس پا پیش نهاده و با هجومش 
به هتل می خواهد ســرنخ هایش را به نتیجه برســاند 
بنابراین یک لحظه هم از ســخت گیری غافل نیســت. 
بازی ها درســت پیش مــی رود و حتی بــرای تأکید بر 
واقعیت از بازیگران خواســته شــده بر حنجره هایشان 
فشــاری وارد نشود و از هاچ اف اســتفاده کنند که این 
هم خــود اشــاره تکنولوژیک بــرای برهم ریختن نظم 
واقع گرایانه کار خواهد شد و این هم نوعی تناقض است 
که رئالیسم کلاســیک را از هم می پاشاند که تجلی گر 
نوعــی کنــش تئاتری باشــد. حس و حالت و شــکل 
ظاهری قضیه تکیه اش بر واقع گرایی اســت. اینکه این 
مرد مهاجر (داریوش موفــق) و گاوش جلوه حقیقی 
بیابد هر چند بــاور حضور گاو در اتاق هتل چندان هم 
منطقی نیســت و هر چنــد در این گوشــه از واقعیت 
(برشــی از زندگی در تئاتر) فرصتــی برای پردازش این 
شــاخ وبرگ ها نبوده اســت. به هر تقدیر، تروریسم که 
می توانســت قضیه اصلی باشد و در جهان واقع نیز و 
به ویژه از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ با هجوم القاعده به برج های 
دوقلوی نیویورک عمده ترین مســئله جهانی قرن هم 
شــده و امروز تهدیدی جدی برای هر پنج قاره اســت، 
باید معلوم تر از پیش اشارات و نکته پراکنی هایش برای 
مخاطب مشخص می شد چون تخیل در ابراز واقعیت 
کارایی خود را به شکلی واژگون از دست خواهد داد و 
ارائه اسناد و مستندات است که این واقعیت پیرامونی 

را برای ما برجسته تر خواهد کرد. 
کمدی اتفاقات

کمدی «اتفاقات» درباره وخامت اوضاع در سیستم 
دولتی – در کشور ایتالیا- است که چگونه می خواهند 
همه را دست به ســر کنند برای اینکه آنچه باید، انجام 
نشــود. این متن از یک نویسنده ایتالیایی (بر اساس متن 
کمدی هنر تئاتر نوشته ادواردو فیلیپو، ترجمه داریوش 
مودبیان) گرفته شده است و دوباره نویسی را برای این 
انجام داده اند که هم متن کوتاه شده باشد و هم بشود 
منطبق با تهران این متن را به صحنه آورد. شــاید بهتر 
از کمدی موقعیتی براي نشــان دادن مسائل اجتماعی 
و قبح ها و زشتي هاي نباشد. برای همین هم هست که 

در کمدی اتفاقات که از نامش هم پیداســت، همه چیز 
به شــیوه کنایه آمیز به باد انتقاد گرفته می شود. اینکه 
فرماندار مرجع قانونی قدرت اســت بــرای اینکه یک 
شهر و شــهروندانش را باید از امتیازاتی بهره مند کند، 
در مرکز ثقل رویدادها قرار می گیرد که بدانیم نپذیرفتن 
مســئولیت می تواند خطرآفرین باشد. در اینجا تئاتر که 
همواره توانســته مسائل انســانی را مورد بررسی قرار 
دهــد و در گونه کمــدی هم هدفی جز ایــن ندارد که 
زشتی ها و پســتی ها را بشناساند، بر آن خواهد بود که 
قدرت را به بوته نقد بکشــاند، با این هدف که بشــود 
شــرایط بهتری را بر یک شــهر حاکم کرد. مردمان یک 
شــهر باید بدانند در انجام مسئولیت هایشان بکوشند و 
از انجام تعهدات شهروندی خود سر باز نزنند و هرچه 
مســئولیت آدم ها بیشتر می شــود، انجام این تعهدات 
هم خطیرتــر خواهد بود. پس با شــناخت دوســویه 
قانــون و انتقاد از آن می توان جامعه و شــهروندان را 
در وضعیت سالم تری قرار داد. چنانچه شهری نسبت 
به دیگر شهرها در شــرایط بهتری هست، حتما در آن 
مســئولان بهتر و کارآمدتری حضــور دارند که با افکار 
و اعمال ایشان اســت که این وضعیت بهتر مهیا شده 

است. 
میثــم عبــدی بــر آن بــوده کــه کمــدی اش را با 
قراردادهای مرسوم همراه کند و نیازی به برجسته سازی 
وجوه روشنفکرانه کارش احساس نکرده است بنابراین 
کمدی اش با تکیه بر همان سنت های نمایش کلاسیک 
نقش اساســی را ایفــا می کند، در این هم شــوخی ها 

خواهد  وضعیت  ایــن  پیش برنده 
بود. بــرای همین مــدام رفتارها، 
گفتارها و حتی پندارهای شخصی 
در برخورد با دیگــران و بازنمایی 
یک موقعیــت آمیخته با لحظات 
عاشــقانه اســت. شــاید برخــی 
بــه لحــاظ اخلاقی با ایــن موارد 
زاویــه تنــدی بیابند، امــا این امر 
اجتناب ناپذیر است که بشود از این 
جنبه ها پرهیز کــرد. به هر تقدیر، 
کمدی مبتنی بر نقص بشری است 
و این نقص گره گشــای اصلی اش 
غرایز حیوانی است که به تعبیری 

خور و خواب و شهوت اســت. انسان فرومایه به ناگزیر 
در تلاطم جســمانی گرفتار است و شوخی در این بعد 
انســانی امری طبیعی است و به همین سادگی کمدی 
دربرگیرنده غرایز است و نمی توان از این بدبختی چشم 
پوشید مگر اینکه انسان در مدار انسانی سیر کند و دیگر 
اسیر غریزه نباشد که چنین چیزی هم مختص فرزانگان 
خواهــد بود کــه در مهــار و هدایتگری غریزه بســیار 
کوشــیده اند اما بین افراد معمولــی جامعه این غرایز 
اســت که از اسارت بشری سوءاستفاده خواهد کرد. در 
کمــدی بازیگری یک اصل و عنصــر کاربردی و کارآمد 
اســت و هرچه کمدین ها در یک نمایش حضورشــان 
پررنگ تــر باشــد، نتیجه کلی اثر هــم پررنگ تر خواهد 
بود. عباس جمشــیدی مهم ترین کمدین گروه است و 
تنهــا دلیل هم برخورداری از فیزیک غیرمتعارف و هم 
شــیوه درست بازی اش است که به نسبت حرکت بدن 
و فیگورهای غلوشــده در لحظه اسباب خنده است و 
هم نحوه گفتار و ابراز رفتارهای کمیکش بیانگر حضور 
کمدینی اســت که می تواند نگاه مخاطبان را معطوف 
به خود کند. به همین دلیل دیگر بازیگران هم به نسبت 
حضورشان در کنار این بازیگر، از اهمیت قابل استنادی 
برخوردار خواهند شــد. شــاید جلوه هــای بصری که 
دلالتی بر فضاهای مادی و متجملانه دارد، می توانست 
در بیان قدرت تأثیرگذار باشــد کــه در کمدی اتفاقات 
فقط به دلیل  گران تمام شــدن دکور از آن چشم پوشی 
شده اســت. به هرتقدیر، دلالت های آشــکاری باید بر 
انحرافات انســان از مســیر درست به چشــم بیاید که 
همین دلبستگی های مادی مهم ترین دلیلش است که 

بانی تکبر و تفرعن آدمیان خواهد شد. 
کمدی استشمامات

کمدی «استشمامات» به نویسندگی امید طاهری و 
کار میثم عبدی، دلالت آشــکاری بــر فهم و آگاهی بر 
بادرفته دارد که در شــکل دماغ که منبع تیزشــامگی 
اســت، روشــن می شــود. انگار در ربودن و گم شدن و 
فرار دماغ هاســت کــه جامعه نیز مضمحــل خواهد 
شــد. این وضعیت که برگرفته از قصه گوگول روســی 

اســت، می تواند ما را متوجه صاحبــان قدرت کند که 
در صورت نداشــتن آگاهی، از هدایت بسامان جامعه 
بازخواهنــد مانــد و نتیجه اینکه در صدمین ســالگرد 
استقلال کویلند نمی توان انتظار پیامدهای خوشایندی 
را داشــت چنانچه ســران دولتی از برافراشــتن پرچم 
بازمانده اند. این ناتوانی ســران کویلند دلالتی بر همان 
مدیریت نکردن راستین بر جامعه خواهد بود. به گونه ای 
این استقلال همراه با ناتوانی نشان از نداشتن استقلال 
است چون استقلال در داشتن توان جمعی نمود عینی 
خواهد یافت و هرچه از وابســتگی ها پرهیز شده باشد، 
این توان نیــز جلوه حقیقی تری خواهــد یافت. دماغ، 
نوعی گروتســک را یادآوری می کند که در آن احتمال 
تعمیم پذیری اش بســیار است. به گونه ای هم می شود 
این وضعیت بی شعوری را مسخره کرد و به آن خندید 
و هم اینکه ایــن ترس و هراس وجــود دارد که افراد 
بی شعور دیگر را در تنگنا قرار دهند و اسباب زحمت و 

آزارشان را فراهم کنند. 
مرسولات پترزبورگ

نمایش «مرسولات پترزبورگ» کار مازیار سیدی که 
در تالار مولوی اجرا می شــود، درباره تئاتر، بی شعوری، 
بی فرهنگــی، دزدی و اســتثمار افراد اســت. البته این 
مضامین برگرفته از چهار داســتان کوتاه از نویسندگان 
سرشناس روسی است که در یک نمایش نامه گردآوری 
و اجرا شــده. این چهار داســتان عبارت اســت از شنل 
(اثر گوگول و ترجمه محمد آســیم)، با زبان به کجاها 
که نمی شــه رســید (اثر چخوف و ترجمه حمیدرضا 
آتش بر آب)، در کام تمســاح (اثر 
ترجمــه محمد  و  داستایفســکی 
رفیعی مهرآبــادی) و عکس (اثر 
زشــنکو و ترجمه آبتیــن گلکار). 
ایــن متــون به زیبایــی در هم گره 
کل  یــک  بشــود  تــا  خورده انــد 
واحــد را در خوانــش ایــن متون 
تصــور کرد. خط وربــط این آدم ها 
و داستان هاســت کــه منجــر به 
نمایش درخور تأمل خواهد شــد 
که در آن وجه طنز و کمدی، ما را 
کرد  تلخی خواهد  متوجه حقایق 
کــه نزدیک به تعریفی اســت که 
از گروتسک شــنیده ایم چنانچه ولفگانگ کایزر آلمانی 
معتقد اســت احساســات متناقضی مانند سرگرمی و 
درعین حال ترس، باعث گروتســک می شود. بازیگران 
هم ســعی کرده انــد در اینجا رفتاری صحیح داشــته 
باشــند. یعنی براســاس الگوی کمدی بازی را شروع 
کننــد اما درواقــع درادامه سمت وســویی به نقش و 
رفتارهایــش دهنــد نوعی غلو یــا غیرمعمول بودن بر 
آن تحمیل شــود که بشــود در آن گروتسک را عینی تر 
ساخت. شاید نور و طراحی صحنه می توانست نمایش 
را به لحــاظ بصری و ایجاد شــرایط تأثیرگذاری بصری 
مهیاتر کند که بــه همان دلایل مالــی، مانع از تحقق 
چنین امری شده است. واقع شدن ترس در دل تصاویر، 
نیازمند نورپردازی است و همچنین طراحی صحنه که 
درحال حاضر با حداقل ها تعریف و اجرا شــده اســت، 
می توانست بر رعب و وحشــت بیفزاید چنانچه دیدن 
تمســاح یکی از این تأثیرات کتمان شده است که هیچ 

کمکی به روال گروتسک کار نخواهد کرد. 
حساب پرداخت نمی شه

«حســاب پرداخت نمی شــه» از نمونه کمدی های 
داریو فو، نمایش نامه نویس چپ گرای ایتالیایی و برنده 
جایزه نوبل ادبی، است. در این متن، احتکار موادغذایی 
و صــادرات بی رویه آن به کشــورهای خارجی، باعث 
کمبــود و گرانــی موادغذایــی در ایتالیا شــده و مردم 
به ناچار به فروشگاه های موادغذایی حمله ور می شوند 
و موادغذایــی موردنظر خــود را دزدی می کنند. کاوه 
مهدوی، کارگردان، ســعی کــرده با نــوآوری در اجرا 
مخاطبش را دچار شــگفتی کند. این یعنی نیتش خیر 
اســت و ما همیشــه دنبال این شــگفتی ها هستیم و 
حتــی او در ارائه تکنیک ها کــه برگرفته از تکنیک های 
نمایش های ایرانی و خرده نمایش های خودی اســت، 
تسلط و اشــراف خود را نمایان می کند. اما در این بین 
دچار اشــتباه فاحشی شده اســت چون متن، بیگانه و 
خارجی است و تکنیک ها ایرانی و بین این دو تطابق و 
همخوانی ای صورت نگرفته. اگر این مهم انجام می شد 
آنگاه ما هم ناخواســته دچار شــگفتی می شــدیم اما 

الان ذهن مان مــدام مقاومت می کند که چرا باید اینها 
عموزنجیرباف، شنگول و منگول و به شیوه پرده خوانی 
بخوانند و بازی هایشان را پیش ببرند. اینها زیباست اما 
در شــرایط خودش و ما انتظار داریم یک متن ایتالیایی 
به شیوه ســنتی خودشــان یعنی کمدیا دلارته اجرا و 
بداهه پردازی آنها اصل واســاس بنیادین کار شــود. اما 
بــرای اینکه موقعیت ایرانی بشــود، قبل از هر چیزی، 
روایت و کاراکترها باید دســت کاری می شــدند و برای 
مثال قحط سالی دهه ۲۰ خورشــیدی در دوران جنگ 
جهانــی دوم و بازتاب آن در پایتخت ایران، زمینه ســاز 
این دزدی ها و کشمکش ها می شد چون در آن سال ها 
هم احتکار آرد و گندم زمینه ســاز گرانی و قحطی نان 
شــده بود و این نوعی مقاومت در برابر آن اســت که 
مردم با هجوم بــه نانوایی ها، ســهم خواه خویش در 
بلبشوی ایجادشــده باشــند و حتی مثال های دیگری 
هم می توانســتند پیدا کنند. بنابرایــن با نوع مواجهه و 
دراماتورژی فعلی نمی شود به راحتی کنار آمد. سال ۹۰ 
امیررضا کوهستانی توانست ایوانف اثر چخوف روسی 
را که مربوط به صدوچند سال پیش است، کاملا ایرانی 
کنــد. او چنان بر رفتارها و لحن گفتارها تأکید کرده بود 
که دیگر جایی برای زمان گذشــته و کشور بیگانه باقی 
نگذارد. بنابراین کاوه مهدوی هم با درنگ و دقت بسیار 
می توانســت از این گره کور بگــذرد و مواجهه ای زنده 
و تأثیر گــذار را پیشِ روی مخاطبانــش قرار دهد. ما در 
گذشــته و در زمان ترجمه متون مولیر، بر آن بودیم با 
آدابته کردن وضعیت کمدی را به اجتماع ایرانی تبدیل 
کنیم که هم باور متن ســاده تر باشــد و هم خنده ها و 
انتقادها لطفش بر مخاطب روشــن شــود. امروز هم 
می شــود از این نــوع نگاه ها برای تغییــر حال وهوای 
متون بیگانه استفاده کرد، البته اگر اصرار بر تغییر است 
وگرنه برخی از متون کمدی خود گویای مطلب هستند 

و نیازی هم به ایجاد تغییر نیست! 
ناگهان پیت حلبی

«ناگهان پیت حلبی» کار کورش ســلیمانی اســت. 
پیت حلبی اسم بامسمایی است که به یقین پیت حلبی 
بــی ارزش و بی اعتبار را بر مخاطبــان نمایش یادآوری 
می کند تا شــاید فضای هنر و فرهنــگ و روابط کاری و 
فرهنگ مشــاغل نیز چنیــن حال وهوایی یافته اســت. 
چنانچه در این نمایش نام های بــزرگان و نوابغ ایرانی 
یادآوری می شــود کــه بدانیم دیگــر از آن حال وهوای 
جــدی و بهره وری های انســانی به دورند بــرای اینکه 
سیســتم زندگی بر پایه ماده اســت و دیگر معنویتی در 
روابط انســانی حضور ندارد. یک جغرافیای مشترک در 
مدار تاریخ به بن بســت رسیده اســت چنانچه ابن سینا 
دیگــر به دنبــال خدمات بزرگ پزشــکی نیســت و او 
دارد بــه تولیداتی می پردازد که عامه مردم قرار اســت 
مصرف کننــده آن باشــند و دراین باره ســود کلان برای 
ابن ســینا مهم اســت؛ او که دریافت های پزشــکی اش 
در کتاب قانون قرن هاســت امکان توسعه و رشد علم 
پزشکی را در جهان فراهم کرده است یا باربُد، موزیسین 
دوره ساســانی، بــا ریخت وقیافــه امروزی بــه دنبال 
موسیقی بفروش اســت و دلش نمی خواهد موسیقی 
بــا هویت ایرانــی را در اختیار مخاطبانــش قرار دهد. 
جوان ها هم دیگر هویت مســتقل و مشخصی ندارند و 
اینها اسباب اذیت را برای امیرکبیر می سازد که به دنبال 
راه انداختن کاروبار تازه ای در پایتخت ایران است اما ره 
به جایــی نمی برد که همه چیــز از ادارک آن بزرگ مرد 
بیرون است! در این متن پایان تکان دهنده ای نیست که 
بشــود از این وضعیت برهم ریخته بــه درک و دریافت 
تکان دهنــده ای رســید. از ســوی دیگر، هم نویســنده 
جوان تحت تأثیر شــهر قصه بیژن مفید اســت بی آنکه 
بتواند موزیکال شــدن فضا را به مرحله چشــمگیرتری 
برساند و البته این استعداد احساس می شود. کارگردان 
سازوکارش را بر نقادی قرار داده است و حتی بر تلخی 
وضعیت هم دارد پافشــاری می کند که بشــود فضا را 
گروتســک کند اما هنوز جــای کار دارد. یعنی پرداخت 

متن در مشهودشدن چنین هدفی تأثیرگذار است. 
---

ما هنوز در کمــدی نیازمند مطالعه آثار برجســته 
دنیا هســتیم چنانچــه در موارد بالا نیز بــه هر تقدیر، 
نگاه به آثار بیگانه ســرلوحه واقع شــده اســت و این 
نه تنها اشکالی ندارد که خودش مقدمه ای برای ورود 
به جهان کمدی بــه معنای واقعی اش خواهد شــد. 
چخــوف، گوگول، داریــو فــو، ادواردو د فیلیپو و مانند 
اینها که از سرآمدان کمدی در جهان هستند، می توانند 
مسیر درســت کمدی را بر ما بگشایند مشروط بر آنکه 
شــناخت درســتی برای انجامش هم به وجــود  آید و 
ضرورتا به تقلید بسنده نشود. حتی کمدی های ایرانی 
نیز در این راه تأثیرگذارند، البته اگر شــکل درستش به 

صحنه بیاید. 

گزارشي از  تالارهای نمایشی در تهران

داغ ترشدن بازار کمدی
رضا آشفته

سپیده شمس

تر
تئا

ان 
یر

: ا
ها

س 
عک

ه، 
ى ش

 نم
ت

اخ
رد

ب پ
سا

ح

ت
اقا

اتف
ى 

مد
ک


